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جیم یطان الرَّ  أعوذ باللَه من الشَّ
 بسِمِ اللَه الرّحٰمنِ الرّحیمِ 

 و صلََّّ اللَه عَلَّٰ محمّدٍ و آلهِِ الطَّیّبیَ 
 و لَعنةَ اللَه عَلَّٰ أعدائهِِم أجَمعی

  
  

 سلوک و سنّت الهی مبنی بر وصول به کمال از طریق تربیت و سیر
ةِ؛ فَإنِّّ أُغیثُ المَکروبیَ و أُجیبُ المُضطَرّینَ و أنَا أرحمُ  دَّ یا عیسََ، اسْتَغِثْ بی فی حالاتِ الشِّ

 1الرّاحمیَ!
ه من در حالات شدّت پناه بیاور؛ چون من هستم که افراد ای عیسی، به من استغاثه پیدا کن و ب»

 «الرّاحمین هستم! کنم و من أرحمدهم و افراد مضطر را اجابت میدار و اندوهناک را پناه میغصّه
مقداری پیرامون این فقره که آخرین فقره از فقرات این حدیث قدسی شریف است، بحث  
شود؛ ولیکن چون قدری تتمّۀ بحث حدیث دیگر بحث میشاءاللَه در و وعده داده شد که إن 2شد

 کنیم.در اینجا باقی ماند، لذا امشب هم پیرامون همین فقره از حدیث صحبت می
که این سنّت در سایر طوریشکی نیست در اینکه کمال انسان، به سیر و تربیت است، همان 

ی به موجودات مادّی، مانند موجودات هم هست؛ یعنی خداوند علیّ أعلیٰ قابلیّت و استعداد
توانند آن راه خودشان را طی حیوان و نبات و جماد و... عنایت کرده است که در اثر تربیت می

کنند. انسان هم از این سنّت جدا نیست و انسان هم دارای قابلیّت است و استعداد دارد، و آن 
سد و آن نور خود را ظاهر بکند. استعداد و قابلیّت باید در زیر دست تربیت به مرحلۀ فعلیّت بر

طور شد انسان فائز است؛ یعنی مورد قبول و پسند و امضای کون و عالم وجود و امضای اگر این
 مند است؛ و الّا انسان فائز نیست.خدا و مقدّسات عالم است، و انسان ناجح و سعادت

 میزان قابلیّت و استعداد نفس انسانی
                                                      

 .1٤1، ص ٨، ج الکافی 1
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هیولانی یعنی قابلیّت محض است و اصلًا  1«یولانی است.نفس انسان ه»گویند: حکما می 
د کنند برای اینکه خشت بزنند، و قبل از اینکه خشت بزننصورت ندارد؛ مثل گلی که خمیر می

آورند. نفس انسان هم اوّلش صورت ندارد، می صورت ندارد و به هر صورت که بخواهند در
ای ندارد و استعداد ه و صنعتی ندارد، ملکهشکل ندارد، علم خاصّی ندارد، فنّ مخصوص و حرف

 محض است.
تواند صوَر مختلفی به خود کما اینکه در عالم خارج مادّۀ هیولانی داریم و آن مادّۀ هیولانی می 

طور است. بگیرد و اصل آن مادّۀ هیولانی در این صور مختلفه ثابت است، نفس انسان هم همین
شود، این درخت دهند و تبدیل به درخت میگذارند و آب میموقعی که تخم را زیر خاک می

سوزانند بُرند و میآمده است و بعداً آن را می صورت چوب دران آب و خاک است که الآن بههم
شود شود، باز دود و گاز از آن متصاعد میزنند و خاکستر میشود و ذغال را آتش میو ذغال می

ماند. در تمام این صور مختلفی که چوب پیدا کرده است، که اوّلش آب و خاک و خاکستر می
است و حالا چوب و ذغال و خاکستر شده است، یک مادّه در تمام این حالات باقی است  بوده

دهد و گیرد؛ مثلًا صورت چوبی را از دست میهای مختلفی به خودش میکه آن مادّه، صورت
ای که در تمام شود. به آن مادّهدهد و خاکستر میشود، صورت ذغالی را از دست میذغال می

 گویند.می« هیولای اوّلیّه»و « المواد مادّة»است  این حالات ثابت
چنین نفسی دارد و آن نفسش قابلیّت محض است؛ از هر طرف که او را در انسان هم یک 

آید، و مثل خمیری است که به هر شکلی که می آورید به همان صورت در گیری درقالبِ شکل
ر به او صنعت آهنگری تعلیم کنید او آید. خود نفس شکل ندارد؛ اگدرآورید به آن شکل درمی

شود، اگر دنبال شود، اگر صنعت نجّاری به همین آدم تعلیم کنید نجّار خوبی میآهنگر خوبی می
شود، اگر دنبال علم شود، اگر دنبال علم فقه برود فقیه خوبی میعلم طب برود طبیب خوبی می
شناس و فنون هم برود مثلًا جامعهشود، اگر دنبال سایر حِرَف حدیث برود محدّث خوبی می

 شود.شود یا عالم خوبی میشود، کارگر خوبی میشود، عالِم علم طبیعی میمی
تقدیرٍ، این شخصی که مثلًا در رشتۀ طب استاد است، معنایش این نیست که اگر از کلّعلیٰ 

داد ت به او اجازه میرفت مفسّر خوبی نبود، یا اگر شرایط و اقتضائازمان کودکی دنبال تفسیر می
دان اگر اقتضائات و دان خوبی نبود، یا همین ریاضیرفت ریاضیو مثلًا دنبال علم ریاضی می

دان اگر دان خوبی نبود، یا آن شیمیدادند او شیمیامکانات، او را در مسیر دیگری حرکت می

                                                      
، مفاتیح الغیب؛ 2٣ ـ ٨، ص ٨؛ ج ٣٠٤، ص ٥؛ ج ٤2٨، ص ٣، ج الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیّة الأربعة 1

؛ 1٤٥، صدرالمتألّهین، ص أسرار الآیات؛ 2٧٦، صدرالمتألّهین، ص الشّواهد الرّبوبیّة؛ ٤٩٣صدرالمتألّهین، ص 
 .1٠1 سینا، ص، ابنکتاب الإنصاف؛ 11٨سینا، ص ، ابنالمباحثات
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سمی آن را ببرند، طور است که هر قرفت یک محدّث خوبی نبود! نفس ایندنبال علم حدیث می
 آید؛ و این واضح است!این نفس هم می

کنند و به آن صورت پس خود نفس قابلیّت محض است و در اثر تربیت، آن نفس را مُهر می 
شده را به شکل دایره، مربع، لوزی، مستطیل یا به شکل نان سنگک و یا  زنند، و آن گِل خمیرمی

آورند. این برای بحث تربیت می شور یا استوانه درمستطیل، منبه صورت قطعات مکعّب، مکعّب
است، و اقتضائات و امکانات محیط و سایر شرایطی که برای کمال و بروز استعدادات لازم 

 دهد. در آیۀ مبارکۀ قرآن است:است، آن قابلیّت را فعلیّت می
  

 اندماج تمام اسرار عالم امکان در انسان جهت وصول به همۀ کمالات
َأ نۢبَِع ل ََ﴿وَ  َف ق ال  ئٓكِ ةِ  ـ ل  م  َع ل ىَٱلأ هُمأ ض  َع ر  َثمُ  ا َكُل ه  اءٓ  م  َٱلۡأ سأ اد م  َء  َإنَِ م  ٓءِ ؤُٓلَ   ـ َه  اءِٓ م  َبِأ سأ ََونيِ كُنتمُأ

ت ن ا﴾ اَع ل مأ َم  َل ن آَإِلَ  م 
َعِلأ َلَ  ن ك  ح   َق الوُاَْسُبأ دِقِين   1.ص  

توانید آیا می”لیم کرد و بعد به ملائکه خطاب کرد: خدای علیّ أعلیٰ به آدم بوالبشر اسماء را تع»
نه، ما از اینها خبری نداریم ”گفتند: “ به من از اسمائی که من به آدم تعلیم کردم، اطّلاع بدهید؟

 «“)و اینها کار ما نیست(!
آن اسمائی که خداوند علیّ أعلیٰ به آدم تعلیم کرد، رموز تمام موجودات و اسرار عالم کون  

نحو تفصیل؛ یعنی خداوند علیّ أعلیٰ خمیرۀ انسان را نحو اجمال و اندماج بود، نه بهن بهو مکا
قابلیّت محض و استعداد محض برای کسب هر کمالی خلق کرد، و این از اختصاصات انسان 

طور نیست و موجودات دیگر تواند همه چیز بشود. هیچ موجود دیگری ایناست که می
وند؛ گربه اگر تا آخر عمر خود را بکُشد و در صراط تعلیم و تربیت قرار توانند همه چیز بشنمی

شود، روباه اگر در تحت تعلیم و تربیت قرار بگیرد کند و روباه نمیبگیرد صفت روباه را پیدا نمی
کند. فیل با مرغان آسمانی شود و مورچه صفت فیل را پیدا نمیشود، فیل مورچه نمیشیر نمی

مرغان هوایی با مرغان دریایی تفاوت دارند؛ یعنی آن خمیرۀ آنها استعداد و قابلیّت تفاوت دارد، و 
محض برای کسب هر کمال و هرگونه تربیت را ندارد، بلکه در یک مسیر خاص هستند و مقیّد 

 و مُحصّر در آن جهت هستند.
تواند می این انسان اعجوبۀ عالم است که اصلاً جهت ندارد، و نفسش صورت و شکل ندارد و 

تواند صفت هر حیوانی از حیوانات را بگیرد؛ بیاید. انسان قابلیّت دارد و می به هر شکلی در
تواند صفت سگ بگیرد، تواند صفت پلنگ بگیرد، میتواند صفت شیر به خود بگیرد، میمی
تواند صفت بزمجّه بگیرد، تواند صفت مورچه بگیرد، میتواند صفت خوک بگیرد، میمی

                                                      
 .٣1( آیه 2سوره بقره ) 11
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تواند صفت جنّ اند صفت ماهی دریایی بگیرد، میتوواند صفت مرغ آسمانی بگیرد، میتمی
تواند از حیوان تواند از مقدّسین ملأ أعلیٰ بشود و میتواند صفت مَلَک بگیرد، میبگیرد، می

ای است که خدا به او داده خاطر همان قابلیّت محضهتر بشود! این برای انسان است و بهپست
 است.

َوَ َل ق دأََ﴿وَ  جِن ِ
َٱلأ ن  ن م َك ثيِرٗاَم ِ ه  ن اَلِج 

أأ ََذ ر  َقلُوُبَٞلَ  نسَِل هُمأ ِ اَوَ َٱلۡأ َبهِ  ق هُون  ََي فأ ينَُٞلَ  َأ عأ ََل هُمأ صِرُون  يبُأ

اَوَ  ََبهِ  اذ انَٞلَ  َء  َهُمََُل هُمأ ئٓكِ   ـ َأوُْل  لُّ َأ ض  َهُمأ مَِب لأ ع   َك ٱلۡأ نأ ئٓكِ   ـ آَأوُْل  َبهِ  عوُن  م  ﴾ي سأ فِلوُن  غ    1.ٱلأ
تر اگر انسان با قلبش تعقّل نکند و با چشم باطن نبیند و با گوشش نشنود، از حیوان پست»

 «شود!می
 های متعدّد ملکوتی و حیوانیاستعداد نفس انسان در پذیرش صفات و صورت

عجیب این است که هریک از حیوانات دارای یک غریزۀ مخصوص و یک راه مخصوص و  
تواند در اثر پیدایش تواند همه را دارا باشد؛ یعنی انسان مییک سیر خاص هستند، ولی انسان می

آن نحوۀ خاص از تعلیم و تربیت، صفت چندین حیوان را پیدا کند: صفت شیر را پیدا کند، 
گر بشود، مانند گرگ درنده بشود، مانند مورچه حریص کند، مانند روباه حیلهصفت پلنگ را پیدا 

بشود، مانند خروس دارای غیرت بشود، مانند سگ دارای صفت وفا بشود و امثال اینها. لذا 
صورت باطنی هر حیوانی یک صورت خاص است؛ روباه یک صورت ظاهری دارد که شما او 

مثالی هم دارد که به صورت نفس برزخی او است و به  بینید، یک صورترا به این صورت می
بینید، امّا این شکل نیست و یک قسم دیگر است؛ صورت مادّی او این صورتی است که شما می

 طور هر حیوانی یک صورت برزخی دارد.صورت برزخی به یک قسم دیگر است. و همین
کند؛ ن حیوانات را پیدا میانسان هم اگر متشبّه به صفات حیوانات بشود صورت برزخی آ 

کند؟! یک روباه است وقت با روباه دیگر چه فرقی میشود، آنیعنی انسان صورتش روباه می
پا؛ و هیچ فرقی هم ندارند! شیر  پا و یک روباه دو دیگر! روباه دو قسم داریم: یک روباه چهار

برزخی برای برزخ  فک! و صورت و پنجهفک و یک شیر بی و پنجه دو قسم است: یک شیر با
رود آن صورت برزخی را که در اینجا تحصیل کرده است با خودش است و انسان که در آنجا می

برد و آن صورت در برزخ، واقعاً صورتش است؛ واقعاً صورت انسان صورت شیر است یا می
رت روباه است یا پلنگ است یا مورچه است یا خرس است یا خوک است و امثال اینها، و یا صو

 انسان است.
کند، اگر به دنبال تکاملِ همان استعداداتی رفت آن کسی که در صراط انسانیّت حرکت می 

شود و صورت وقت انسان خلیفةاللَه میعنوان خلیفةاللَهی به انسان داده است، آنکه خداوند به
                                                      

 .1٧٩( آیه ٧سوره أعراف ) 11
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 کند.انسانیّت پیدا می
آن صورت منتسب به دو  عجیب این است که ممکن است انسان دارای صورتی بشود که 

که کند، و همینوقت صورت اسب پیدا نمیهای حیوان است! مثلاً خوک هیچصورت از صورت
اش هم اسب نیست، اسب هم کند، صورت ملکوتی و برزخیدر خارج صورت اسب پیدا نمی

تا صورت  تواند یک صورت داشته باشد و با آن صورت، دوصورت خوکی ندارد؛ ولی انسان می
تا صورت هم بگیرد. افرادی که دارای چند صفت بد هستند، مثلًا  تا صورت دیگر یا چهارسه یا

رانی دارند، صفت درندگی دارند، صفت بخل دارند و مکّارند، اینها چند صورت صفت شهوت
دارند؛ البتهّ صورتشان واحد است و چهار صورت نیست، ولی آن صورتِ واحد، هم صورت 

ت پلنگ است و هم صورت خوک است و امثال ذلک. ممکن است انسان روباه است و هم صور
صورتی داشته باشد که حکایت از ده صورت یا بیست صورت یا پنجاه صورت یا هزار صورت 

 بکند! این انسان اعجوبۀ این عالم است!
بیند که قدرت خدا است که تمام افراد بشر، همه کند و مییک وقت انسان چشمش را باز می 
ها در زیر و ابروها در بالا، ها همه جلو است، چشمیک شکل و به یک اندازه هستند، صورتبه 

طورند و فوق پیشانی، همه این ها در طرفین، موی سر در مابینی در وسط، لب زیر بینی، گوش
اش بیاید یا بینی هیچ کسی خلاف این را ندیده است که مثلًا کسی چشمش در مغز سرش در

های باطنی به تعداد افراد اشد یا ابرویش پشت دستش درآمده باشد؛ ولی صورتپشت گردنش ب
 تفاوت دارد و هر کسی یک صورت باطن دارد.

 تأثیر ثواب و گناه در سیر تکاملی و صورت باطنی و ظاهری انسان
کند، آن طور که اگر انسان گناهی بکند صورت باطنی او تغییر میعجیب این است که همین 

شود؛ یعنی اثری در خود صورت ظاهری است که از آن گناه صورت ظاهری هم پیدا میاثر در 
کند. پس چرا ما و کند، یا از آن عمل خیر و یا آن عمل بد حکایت مییا آن ثواب حکایت می

فهمد، خبره و کارشناس کس نمی فهمیم؟ چون دقیق است و کار دقیق را همهمردم نمی
گویید که آقا این را چند دهید و میست و شما به یک بچّه نشان میفهمد! یک صفحۀ نقّاشی امی
خورد و با درد نمی گوید که این اصلًا بهاندازد و میکند و دور میاش میخرید؟ بچه پارهمی

اند! آن اند، یا این یک نقشۀ گنج است که با این مدادهای قرمز و آبی کشیدهذغال سیاه سیاه کرده
ارزد! به گوید که این بیست تومان میدهید، میتر نشان میفهم به یک مرد با تابلوی نقاشی را

دهید، تر نشان میارزد! به یک نقّاش خبرهگویند که صد تومان میدهید، میتر میفهم مردم با
دهید، ارزد! به شخصی که در این کار متخصّص است نشان میگوید که هزار تومان میمی
گویند که آخر قضیّه چیست؟ ارزد! میحۀ نقّاشی یک میلیون تومان میگوید که این صفمی
فهمید؛ فهمید قضیّه چیست! اصلًا هرچه من برای شما بگویم، شما نمیگوید که شما نمیمی
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چون در این صفحۀ نقّاشی یک خصوصیّات و یک افکاری خوابیده است که فقط من و افرادی 
 فهمند!شناسند، امّا افراد دیگر نمیفهمند و میکه مانند من هستند، می

فهمند میناکاری فهمند؛ اصلًا نمیکس نمی میناکاری یک صنعت دقیقی است و این را همه 
 کار کرده است!فهمند که این میناکار روی این کار چهخبره می یعنی چه! فقط اهل

 در قرآن مجید داریم: 
َأ ث رَِٱلسَُّ نأ َفِيَوُجُوهِهِمَم ِ اهُمأ هایشان علامت و نشانۀ این ]سجود[ در صورت» 1؛جُودِ﴾﴿سِيم 

 «ظاهر است!
تان درک کنم، بعد خودتر میزنم و مطلب را قدری نزدیکحالا بنده برای شما یک مثال می 
هایشان هم باهم تفاوت دارد؛ افرادی که های مختلف دارند، شکلکنید. افرادی که شغلمی

اند، تمام اینها یک شکل ند و تمام عمرشان کارگر مکانیک بودهکارگرند، مثلاً کارگرِ مکانیک هست
کنند؛ افرادی که کارگر نجّار، قصّاب یا عطّار هستند، به شکل خاصی هستند؛ افرادی که پیدا می
اند و کیمیاگرند، اکثرشان به شکل خاصی هستند؛ اطبّا به شکل خاصی هستند، و فروش جواهر

یعنی شکل خاصّی از لحاظ کیفیّت سر و برآمدگی مغز و  کنند؛متخصّص که باشند فرق می
خیلی عجیب است! فقها  حالات چشم و تمام خصوصیّات چهره دارند. اصلًا این قضیّه خیلی

دهد و یک شکلی دارند و اگر به انسان نگویند که شخصی فقیه است، خود انسان تشخیص می
است، ولی همه یک طور هستند. آن  فهمد. زارعین هم یکی سیاه و یکی سفید و یکی سرخمی

 کار دارند، یک شکل دارند و امثال اینها. و کسانی هم که با گل و سبزه و این امور سر
این اتّفاق برای این است که نفس مداومت کرده است؛ یعنی مدام با یک قسم از اقسام خاصّ  

کار دارد و این دارو  و ستد کرده است. ممکن است همیشه با دارو سر و وآمد و دادخود، رفت
اثری در نفسش گذاشته و بعد روحش را تلطیف کرده است، بعد این دارو این کار را کرده است، 
بعد آن کار را کرده است، این دارو را در بعضی مواقع به ملاجش کشیده است، طبّ دندان کرده 

 کار کرده است. است و... و تمام اینها که روی روح و نفسش کار کرده است، روی بدنش هم
ستد روحی تفاوت کند، در اثر همان کاری که  و واسطۀ مداومت و دادوقتی شکل انسان به 

کند. صورت که دهد و در اثر تراکم و زیادی آن افعال، صورت هم تغییر میدارد انجام می
ده آمده است، در اثر هزار فعل یا  صورت درشود؛ صورتی که الآن به اینمرتبه عوض نمییک

هزار فعل و یا صد هزار فعل بوده است و در هر فعلی اثری گذاشته است و اثرش بزرگ شده 
آمده است. پس هر فعلی اثری داشته است و آن آدم خبره است که هر  صورت دراست تا به این

 بیند.کس آن اثر را نمی بیند؛ امّا همهاثری را می

                                                      
 .2٩( آیه ٤٨سوره فتح ) 11
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بینید رنگش تغییر روید و میک دقیقه بعد میگذارید، یشما یک کاغذ سیاه را در آفتاب می 
بینید که رنگش تغییر نکرده است، سه دقیقه بعد، چهار روید و مینکرده است، دو دقیقه بعد می

بینید کاغذ سیاه به رنگ سفید شده است. دقیقه بعد، یک روز، دو روز و... تا بعد از پنج روز می
ه است و سیاهی، سفید شده است؟ بغتتاً سفید شده چه وقتی رنگ سفید از کاغذ سیاه عبور کرد

است یا در مدّت این پنج روز؟ در مدّت پنج روز سفید شده است؛ پس این تغییر به پنج روز 
قسمت شد، هر روز هم به دوازده ساعت زیر آفتاب، هر دوازده ساعت هم به شصت دقیقه، پس 

کاغذ مؤثّر بود؛ ولی چرا ما تشخیص  بردن رنگ سیاهی بین هر دقیقه از تابش آفتاب برای از
بینیم؛ ولیکن از دو دقیقه دیدیم، بعینه همان رنگ را می دهیم؟! ما که این کاغذ را الآن بعدنمی

بینیم. ممکن است کسی باشد و یا حتّی در عالم فرض، مسلّماً تغییر کرده است، ولی ما نمی
تغییرات را ببیند، ولو یک دقیقه را عنوان یک اصل موضوعی فرض کنیم کسی باشد که این به

 هم به شصت ثانیه قسمت کنیم، بتواند تغییرات در هر ثانیه یا هر ثالثه را ببیند.
طور است و انسان از این سنّت کلّی که در عالم است، خارج نیست؛ پس در انسان هم همین 

عنوان خلیفه برای بلکه انسان بهترین نمونه از موجودات عالم کون است که خداوند علیّ أعلیٰ به
خود قرار داده است، پس هر عمل و فعلی که انسان انجام بدهد، در روح و کمال او و در 

بندی زند و صورتسازد و شکل میاو مؤثّر است؛ یعنی آن قابلیّت محضه را میسازندگی 
چیز را داشت؛ ولی وقتی ساخته شد  کند. تا وقتی که انسان ساخته نشده بود، قابلیّت همهمی

 شود کرد؟! باید این فعلیّت را از دست بدهد تا یک فعلیّت دیگر پیدا کند.کار میدیگر چه
تواند راه را طی کند تا آن کسی که گناه کرده است؛ چون کرده است بهتر میانسانی که گناه ن 

آن که گناه کرده است، صورت نفسش را فعلیّت داده است و قالب زده است، حالا برای اینکه 
مرتبه راه کمال را طی کند باید این قالب را خُرد کند و قالب دیگر بزند؛ البتّه آن قالب هم  دو

آید! امّا آن می صورت فعلیّت دیگر دررود و آن قابلیّت بهن فعلیّت از بین میشود و آخُرد می
شود. بنابراین انسان کسی که گناه نکرده است، قابلیّت محض است، فوراً صورت زده می

 چیز را دارد! موجودی است که قابلیّت همه
واسطۀ غلبۀ واسطۀ غلبۀ عقل، و دنائت از حیوانات بهأفضلیّت انسان بر ملائکه به

 احساسات
 کنند:روایتی از طریق عامّه از رسول اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم نقل می 

 إنّ اللَه تبارک و تعالیٰ خلَق الملائکةَ و رَکَّبَ فیهم العقلَ، و خلَق البهائمَ و
  

غَلبَ عقلُه علیٰ شهوتِه فهو رَکَّبَ فیها الشّهوةَ، و خلَق الإنسانَ و رَکَّبَ فیه العقلَ و الشّهوةَ؛ فمن 
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 1أعلیٰ مِن الملائکة، و من غَلبَت شهوتُه علیٰ عقلِه فهو أدنیٰ من البهائم!
خداوند علیّ أعلیٰ ملائکه را خلق کرد و در آنها عقل محض را تخمیر کرد و قرار داد و حیوانات »

امّا در انسان هم را خلق کرد و در آنها احساسات محض )شهوت یعنی احساسات( را قرار داد؛ 
از عقل و هم از احساسات قرار داد، پس آن کسی که عقلش بر احساساتش غلبه کند از ملائکه 

 «تر است!بالاتر است، و آن کسی که احساساتش بر عقلش غلبه کند از حیوان پایین
علّتش این است که ملَک موجودی است که قابل تغییر نیست و نفس ملَک نفس هیولانی و  

کنند، اد محض نیست و قابل ترقّی نیست. جبرائیل و اسرافیل و عزرائیل کمال پیدا نمیاستعد
ملائکۀ مقرّبین، حمَلۀ عرش، ملائکۀ جزئیّه، ملائکۀ موکّل باران، موکّل إحیا، موکّل إماته، موکّل 

خلق  طوری که خداوند علیّ أعلیٰ آنها راکنند، و همانرزق و موکّل علم، اینها هیچ تغییری نمی
کنند و نه شوند و نه زیاد، نه نقصان پیدا میطور هستند؛ نه کم میکرده است تا آخر هم همان

 زیاده.
َ َلَ  مُون  ر  كأ َعِب ادَٞمُّ لَِوَ َ﴿ب لأ ق وأ

بقِوُن هُۥَبِٱلأ ﴾َي سأ لوُن  م  رِهۦَِي عأ اینها بندگان مکرّم خدا هستند و » 2؛هُمَبأِ مأ
 «کنند.به امر خدا عمل می

تواند کار جبرائیل را بکند؛ چون تواند کار عزرائیل را بکند و عزرائیل هم نمینمی جبرائیل 
آن فنّی که به او داده شده است یک عقل خاصّی است و آن فنّی که به دیگری داده شده است 

 عقل خاصّ دیگری است. این برای ملائکه است.
توانند ادراک کلّی بکنند. کلّیات را امّا حیوانات، عقل به معنای ادراک کلّیّات ندارند و نمی 

کنند، و فقط احساسات دارند و احساسات مربوط به جزئیّات است. جزئیّات را درک نمی
شناسد، مقصد شناسد، موطنش را میشناسد، غذایش را میاش را میشناسد؛ مثلًا بچّهمی

اند و از هل احساساتکند و تابع احساس است. حیوانات اخودش را در صوَر جزئیّه إعمال می
کنند. احساس گربه غیر از احساس موش است و غیر از احساس احساسات هم تجاوز نمی

 پلنگ و سایر حیوانات است، و احساس حیوانات دیگر هم همین است.
مردمی هم که احساساتی هستند و عقلشان در چشمشان است، مثل اینها احساساتی هستند.  

گویند و شود، یک مطلب به انسان میو انسان فوراً عصبانی می گویندیک مطلب به انسان می
اند. امّا رجل عقلانی کسی است که اگر مطلبی به شود؛ اینها تابع احساسانسان فوراً تعدیل می

مرتبه پرخاش نکند و عصبانی نشود و دعوا نکند؛ یعنی احساسات بر او غالب او بگویند، یک
 نشود.

                                                      
 ؛ با قدری اختلاف.٤، ص 1، ج علل الشّرائع؛ 1٨٠، ص 1، مقدّسی، ج البدء و التّاریخ 1
 .2٧و  2٦( آیه 21سوره أنبیاء ) 2
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خلق کرد، در او هم احساس قرار داده است و هم عقل، و مشکل کار امّا خدا که انسان را  
سوی عالم عِلوی انسان در همین است که دائماً با آن دو نیرو در جنگ است؛ عقل انسان او را به

برد، چون مُدرِک کلّیات است، و انسان را دائماً به آنجایی که ملائکه هستند و عالم کلّیات می
اند؛ شهوت و احساسات هم انسان را به مادّه و به عالم رای عالم عقلکشد، چون ملائکه بمی

های جسمی، شهوت بطن، غرائز، حبّ ریاست، کشد. شهوتِ غذا، لذّتحیوانات و طبیعیّات می
کشد طرف میحبّ شخصیّت، حبّ جاه، حبّ مال و... همه از اقسام شهوت است. عقل از این

دهد و یا به دست ن اختیارش را یا به دست عقل میکشد، و انساطرف میو احساس از آن
کند؛ یعنی در جایی که دو دهد. اگر به دست عقل داد، عقلش بر شهوتش غلبه میاحساس می

کند و یکی به عقل، یکی منطقِ آید و یکی انسان را به احساس دعوت میامر متضاد پیش می
قل رفت و منطق احساس را زمین زد، عقل است و یکی منطقِ احساس، اگر انسان دنبال منطق ع

 رود.رود؛ و اگر منطق احساس را تقویت کرد، او به عالم حیوانات میاو به عالم ملائکه می
 علّت حرمت امور غیر مشروع در اسلام

مردی با  بینند، مثلًا پیرانگیز را میآن اشخاصی که در پردۀ سینما یک منظره از مناظر شهوت 
آورد و اصلًا اینها را زناکار و زانی اشای این منظره آنها را در این کار میکند، تمزنی زنا می

زاید! چون احساس است. دیدن یک پردۀ سینمایی پلیسی، کند! اصلًا دیدن آن پرده، زنا میمی
خاطر احساس است. لذا دهد، و این بهبه آن شخص تماشاچی جرئت کارهای جنایی می

ساسات باز نکن، که دیدن این مناظر احساساتی، انسان را به عالم ات را به احدیده»گوید: می
 «کند!حس نزدیک می

کردن روح در مناظر غیر مشروع است؛ یعنی  علّت حرمت دیدن مناظر غیر مشروع، دنبال 
آید کند و روحش در این سطح پایین نمیکسی که چشمش به زن عریان نیفتد، هوس زنا هم نمی

آید و با دیدن، به شود؛ امّا اگر دید، نفس در اینجا پایین میاش برای زنا گسیل نمیو انگیزه
 افتد.ن هم میکرد دنبال

تواند خود را رجل عقلانی یا رجل بحثمان در اینجا نبود؛ بحث در اینجا بود که انسان می 
 حیوانی بار بیاورد.

علّت اینکه در اسلام خیلی از چیزها حرام شده است، برای همین جهت است که انسان را  
حیوانات جدا کند. داشتن عکس انسان عقلانی بار بیاورد، انسان را انسان شریف بار بیاورد و از 

کند و صورت برای صورت خوب نیست؛ چون دیدن عکس، انسان را به صورت نزدیک می
کردن به صورت و  نگاه« بالا برو و از صورت بگذر و در عالم معنا برو!»گوید: مادّه است. می

حرام  کردن تصویری که نگاه به آن کند. نگاهپرست میکردن صورت، انسان را صورت جمع
 کند.است و شنیدن موسیقی و هر چیزی که شنیدن آن حرام است، نفس را در آن مرحله نازل می
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 نمودن شهواتعوامل مؤثر در حفظ عقلانیّت انسان و منکوب
گذارد عقل انسان منکوب دهد و نمییکی از وسائلی که انسان را به عالم عقل پیوند می 

رود. چون ر است؛ چون تا دید، قلب به دنبالش میشهوت شود، ندیدن است. دیدن خیلی مؤثّ
کردن  کردن و دل به دنبالش حرکت کردن نیست؛ نگاه محرم، فقط نگاه کردن به زن نا نگاه

کرد؛ امّا اگر نگاه افتاد و دل به کرد، حرکت نمیکند. اگر نگاه نمیاست! زن و مرد هم فرقی نمی
دهد و آنها هم به ود، به اعضا و جوارح دستور میردنبال آن رفت، دیگر تمام است! دل که می

 شود!کنند، چه بتواند و چه نتواند! اصلًا عالم عوض میدنبالش حرکت می
  

 1ز دست دیده و دل هر دو فریاد *** که هرچه دیده بیند، دل کند یاد
اگر به کند. چون دیده، راه و دریچۀ برای ادراک دل است. اگر دریچه را ببندند دل یاد نمی 

خواهد به سنّ بلوغ برسد اصلًا معنای زن و مردی را وقت که میجوانی از زمان کودکی تا آن
داند که زن و مرد با هم تفاوت دارند یا ندارند، ولو بالغ هم بشود؛ چون نگویند، او اصلًا نمی

فهمد و متوجه انسانِ ملکوتی و عقلانی است و نه انسان احساساتی. امّا وقتی به او گفتند یا می
دادن و  واسطۀ سوقکند. این بهکند و زوج برای خود طلب میشود، دختر طلبِ پسر میمی

تواند این جهات را کشاندن نفس در این مرحله است. اگر نفس را مطّلع نکنند خود نفس نمی
اد گذاشت تواند پیدا کند! فلذا نباید نفس را آزگویم؟! نمیکنید چه میپیدا کند. خوب توجّه می

 های معاصی بیاید و هر معصیتی که به انسان بگویند، انسان به دنبالش برود!تا در این مزبله
باید نفس را نگه داشت! پس محیط باید محیطی باشد که در آن معصیت نباشد، محیط سالمی  

 باشد و معصیتگاه نباشد، سیر و روش افراد سیر صحیحی باشد، جنایت و گناه در دسترس مردم
قرار نگیرد، مضافاً به اینکه سیر آنها سیر کمالِ روحی باشد تا خودشان به مرحلۀ عقلانی برسند. 
بنابراین یکی از معدّات و ممدّات برای کمال، نبودن وسایل معصیت در دست مردم است. انسان 

یین خیر، قلب پانه« قلبت پاک باشد!»تواند وسائل معصیت در دست مردم بگذارد و بگوید: نمی
کنم عزیز من، تو را نصیحت می»آید. شما گوشت پخته را جلوی گربه بگذارید و بگویید: می

این حرف است؟! گربه « که از این استفاده نکنی؛ این برای تو مفید نیست و برای تو ضرر دارد!
افتد، تمام بدنش را داخل آب ای است که تا چشمش به ماهی حوض میدارای چنین غریزه

 کشد!اندازد و از آب هم کنار میامّا اگر ماهی نبیند، بیخود خودش را داخل آب نمی کند؛می
حالا انسان انسانی است که از طرفی ملَک و از طرفی حیوان است، و یک جنگ و غوغای  

                                                      
 .2٣بیتی شمارۀ  ، دوهای باباطاهربیتی دو 1
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طرف. در هر وقتی، در کشد و آن از آنطرف میعظیمی در عالم نفس انسان است؛ این از این
طرف ای از اینکشد و قوّهطرف دارد میای از آنت، در خواب و بیداری، قوّهای از لحظاهر لحظه
رود و طرف میآید، لحظۀ دیگر آنطرف میخورد و اینکشد. یک لحظه انسان سُر میدارد می

های انسان در صفحۀ تابلوی نفس به شکل وقت این نوسانکند. آنمدام نوَسان پیدا می
نظر منطقِ احساس و منحنی نوساناتِ فعلیّت و استعداد فرد از نقطهشود؛ هایی درج میمنحنی

هایی ها خیلی عجیب است، که افراد بشر چه منحنیکردن این منحنی منطق عقل است. تماشا
هایی کش و مهندس و دستگاهاند! اگر هزار نقّاش و تابلوساز و نقشهدر نفس خودشان کشیده

کنند اینجا بیایند، به گرد این در تمام مدّت عمر ثبت می های قلب و ضربان قلب راکه منحنی
 کند.رسند؛ چون این منحنی تصویر احساس و عقل است و آن را دارد تصویر مینمی

 کیفیّت بروز صورت ملکوتی ملائکه در انسان
کند وقت صورت ملکوتی پیدا میاگر انسان به طرف عقل رفت و احساس را کوباند، در همان 

کند، مثلاً جهل باشد؛ گیرد. یعنی اگر آن احساسی که آدم را دعوت میو صورت ملَک به خود می
کند. یا در مقابل آن، دعوت منطقِ عقل به علم است و انسان صورت ملکوتی جبرائیل پیدا می

کند، کشتن و قتل و غارت باشد؛ در احساسی که انسان را به عالم حیوانیّت دعوت میاگر آن 
مقابل آن، دعوت منطق عقل به احیاء است و انسان صورت اسرافیلی و صورت همان ملک را به 

خواهد بکند، بخل و عدم انفاق و خوردن حقّ گیرد. یا اگر آن گناهی که انسان میخودش می
کند و یتام باشد؛ در مقابل آن، منطق انسان را به بذل و ایثار و انفاق دعوت میفقرا و مساکین و ا

چنین هر کدام از ملائکه کند که مأمور برای روزی است. همانسان صورت آن ملکی را پیدا می
قدر کند. اگر کسی آنکه موکّل بر یک وظیفۀ خاصّی هستند، انسان صورت آن ملک را پیدا می

رد که تمام عبادات را برای خدا انجام داد و تمام این صفات حسنه را براساس خود را تقویت ک
کند که جامع جمیع صفات ملائکه است؛ هم صورت منطق عقل بجا آورد، صورتی پیدا می

جبرائیل را دارد و هم صورت عزرائیل را دارد و هم صورت میکائیل را دارد و هم صورت 
 را دارد.اسرافیل دارد، و تمام صور ملائکه 

فوق  کند که صورت خدا ماآمد، صورت خدا پیدا می اگر انسان در مرحلۀ عبودیّت محضه در 
 صورت ملک است! در روایتی وارد است:

 «خدا آدم را بر صورت خودش آفرید!» 1إنّ اللَه خَلقَ آدمَ علیٰ صورتِه!
ث عجیبی و این حدیث هم خیلی حدی 2مقصود صورت خارجی نیست و خدا صورت ندارد! 

                                                      
 .2٩٤، ص 2، ج مسند أحمد؛ 1٥2، شیخ صدوق، ص التّوحید 1
 .1٣٤، ص 1، ج الکافی 2
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رود. بالاتر از ملائکه چیست؟ می شود! پس انسان بالاتر از ملائکهها میاست و در آن بحث
رود؛ چون ملائکه دارای قوّۀ کدام ملک بالاتر از جبرائیل است؟ امّا انسان بالاتر از ملائکه می

، خود اند، ولی انسان با وجود احساس که ضدّ قوّۀ عقل استحس نیستند و دارای عقل محض
اش از ملائکه بالاتر را ترقّی داده است و احساس را منکوب قوّۀ عقل کرده است، لذا درجه

کند. مثلًا اگر جبرائیل علم الجمعی نسبت به همۀ صفات ملائکه پیدا می رود و مقام جامعمی
رِ کند یا میکائیل مأموکند یا اسرافیل همۀ موجودات را إحیا میتمام موجودات را عنایت می

روزی و افاضۀ رحمت و لطف از جانب پروردگار است، این انسان که جامع صفات ملائکه شده 
 است، تمام آنها را در مقام جامعیّتی دارد.

 علّت حصول صورت حیوانِ شیطانی در انسان
رود، نفْسش دهد و سراغ آن حیوان میطرف، آن کسی که در اینجا احساس را غلبه میاز آن 

شود. اگر در آنجا احساس او خلاف آن مقتضای عقل او رفتار کرد و باز احساس آن حیوان می
را ترجیح داد و به دنبال فلان معصیت رفت و عقلش را زمین زد، صورت آن حیوان را به خود 

گیرد و صورت حیوان در حال معصیت، صورت شیطان است؛ چون خود حیوان که گناه می
نیّت که گناه نیست! خدا حیوان را حیوان خلق کرده است، ندارد و صورت حیوان در عالم حیوا

دهد، صورت حیوانِ شیطانی امّا انسان که کار حیوان را از روی گناه و از روی تجرّی انجام می
گیرد، نه صورت حیوان معصوم! بین حیوان معصوم و حیوان شیطانی فرق است. به خود می

هایی است! صورت همۀ ـ چه صورت ه خداپناه ب آید ـوقت آن صورت شیطانی که میآن
گویم؟! انسان به کنید چه میحیوانات است؛ امّا حیوانِ شیطانی، نه حیوانِ معصوم! توجّه می

 شود!تر میرسد؟! از هر حیوانی پستکجا می
 فرماید:بنابراین این روایتی که رسول اکرم صلّی اللَه علیه و آله و سلّم می 

شهوتش غلبه بدهد، مقامش از ملائکه بالاتر است؛ و آن کسی که  آن کسی که عقلش را بر
 تر است!شهوتش را بر عقلش غلبه بدهد، از حیوان پست

طور است؟ چون حیوان دارای یک غریزۀ خاصّی است که خدا به او یعنی چه؟ و چرا این 
الا بیاید؛ امّا انسان تواند از غریزه و احساس حیوان بتواند تکامل پیدا کند و نمیداده است و نمی

هم عمل حیوانی توأم با تجرّی تواند بالا بیاید، اگر بالا نیامد و عمل حیوانی انجام داد، آنکه می
کند که جامع جمیع صفات و غرائز در آید و صورتی پیدا میتر میو گناه، از حیوان هم پایین

گوید: نکن! قل به او میحیوانات است، به اضافۀ صورت شیطنت! چون منطق عقل دارد و ع
وقت صورتی دهد؛ آنکند و این گناه را انجام میکند و تجرّی میولی انسان با عقل مخالفت می

تواند توجیه کند و بگوید: صورت سگ است! نه، صورت وجه نمیهیچکند که انسان بهپیدا می
بگویی،  خوک است! نه، صورت روباه است! نه، صورت شغال است! نه، هر صورتی که
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 ای از آن دارد به اضافۀ شیطانیّت!نمونه
 نهی اکید انبیا و اولیای الهی از ارتکاب معاصی

اصلًا گناه »گویند: گناه خیلی عجیب است! در همۀ روایات و آیات و کلام بزرگان مدام می 
کند میخواهد خوب بشود باید گناه نکند؛ امّا اگر گناه کند هر قدمی که طی کسی که می« نکنید!

کند. حالا شما روی این صورت کند و تو را شیطان میبُعد است، چون گناه تو را حیوان می
 تا عِلم هم بگذار، مثل کتابی است که سوار یک حمار کرده باشی! شیطانی، دو

ثمُ َل مأَ ةَ  ى  ر  لوُاَْٱلت وأ َحُم ِ ث لَُٱل ذِين  مِلَُأ ََ﴿م  ارَِي حأ حِم  ث لَِٱلأ مِلوُه اَك م  ف ارًا﴾ي حأ  1.سأ
اگر کتاب روی حمار بار کرده باشند، این که انسان و عالِم نیست! نفْسی که مشغول گناه  

سلوک بکند، آن نفس روی پایۀ لرزانی  و است، صورتش صورت گناه است و اگر بخواهد سیر
َٱلن ارِ﴾شود. اگر بار می ن  ةَٖم ِ ر  َش ف اَحُفأ ﴿ع ل ى 

ذا تمام بزرگان رود! لباشد، یک قدم جلو نمی 2
 گویند:کنند و میاین راه، به ترک گناه دعوت می

سلوک دیگر هیچ معنایی ندارد! بلکه حتّی به مختصر مخالفتی  و تا کسی اهل گناهی است، سیر
 شود!از شریعت، تمام اعمال او باطل می

 کنند:ـ نقل می رحمة اللَه علیه حسینقلی همدانی ـ دربارۀ مرحوم آخوند ملّا 
عنوان های اشرفی و امثال اینها بهی از رؤسای متصوّفه در آن زمان مقدار زیادی از طلا و پولیک

هدیه خدمت آخوند فرستاده بود. آخوند هم در نجف در منزل نشسته بود. تا خدمت مرحوم 
دهد که جایی بگذارند و کسی در آن تصرّف نکند! بعد همۀ آورند، آخوند دستور میآخوند می

کرد، پس آمد، فوراً قسمت میکنند که آخوند هر وقت پول به دستش میتعجّب می شاگردها
 چرا الآن محبوس کرده است و اجازۀ تصرّف نداده است؟!

رود کند و نجف میها را فرستاده بود، غسل ]توبه[ میبعد از شش ماه، همان شخصی که این پول
افتد، اوّل آن چشم مرحوم آخوند به او میکند. تا رسد و تقاضایی از او میو خدمت آخوند می

گویند: زند؛ بعد میهایش را میکند و سبیلگذارند و بعد قیچی طلب میها را جلویش میپول
 «ها را نداشتم!اگر پول را از تو قبول کرده بودم، قدرت بر زدن سبیل»

بردار سازشحالا که زدن سبیل در شریعت سنّت است، پس شریعت با این مقدار مخالفت  
قدر سازد! خیلی عجیب است؛ با این مقدار مخالفت هم سازش ندارد! ایننیست و با این نمی

 انسان باید مطیع باشد و مراقبه داشته باشد!

                                                      
 .٥( آیه ٦2سوره جمعه ) 1
 .1٠٣( آیه ٣سوره آل عمران ) 2
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 واسطۀ تربیت صالحبه فعلیّت رسیدن استعدادات ملکوتی انسان به
فعلیّت رسیدن باید  ۀمرحل فعلیّت برسد، و به ۀبنابراین انسان باید هیولانیّت نفسش به مرحل 

در اثر تربیت باشد، و تربیت باید تربیت صالح باشد، و تربیت صالح دائمًا نفس انسان را به مقام عقلانّ 
کند. افرادی که تحت تربیت نباشند و دنبال طاعت کند و از احساسات دور میو ملکوتی نزدیک می

شود. آنها گرچه در ظاهر به صورت ت کشیده مینخواهی به احساسا پروردگار نروند، نفس آنها خواهی
وقت در جهنمّ و در برزخ که عالم نورِ بواطن و اسرار است، نه عالم اند. آناند، امّا در واقع حیوانانسان

وقت روی ظاهر، دیگر حساب حیوانّ و انسانّ و... براساس حساب باطن است، نه حساب ظاهر. آن
 شود: إمّا الناّر و إمّا الجَنّة!ن منکشف میآن صور ملکوتی، عوالمی بر انسا

 دلیل بروز مشکلات و مصائب برای سالک إلی اللَه
ای بود که چرا خداوند علیّ أعلیٰ بعضی از اوقات در تمام این مطالبی که عرض شد، مقدّمه 

دهد و انسان را به حال اضطرار و بیچارگی و به مالی میکند و گوشدنیا به انسان گوشزد می
 سوی خدا انقطاع پیدا کند و آن انقطاعآورد تا اینکه انسان در آن حال بهمی غصّه در و حال غم

 سوی مقام عقل و ملکوتیّت بشود.موجب ترفیع مقام و حرکت او به
عنوان مقدّمه است؛ کند و این بهاین از الطاف خدا است که خداوند علیّ أعلیٰ این کار را می 

گذارند و آن را داغ و ذوبش چون نفس انسان قابلیّت دارد و مانند طلا است که در کوره می
گذارند گذارند، بعد روی سِندان میش را بگیرند. آهن را در کوره میکنند تا اینکه غلّ و غشّ می

ها به جانش زنهایش ریخته شود و بعد پُتکزنند تا ذغالتا بر روی سرش می و اوّل چند
کاری دهند و باز دستور چکّشمرتبه یک آتش دیگر می شود؛ دوافتند، تا اینکه سرد میمی
طور آتشی دیگر تا صورتش به همان کیفیّت مطلوب و تربیتی ینشود؛ و همدهند، تا سرد میمی

طور است؛ پس که آن استاد آهنگر نسبت به این آهن در نظر دارد، دربیاید. انسان هم همین
 شود، لطف پروردگار است برای انقطاع!شدّت و بلاهایی که برای انسان پیدا می

مطلب را برسانیم به اینکه اینها لطف  ای بود برای اینکهمطالبی که امشب گفتیم مقدّمه 
ای برای غصّه و وقت گرفتاری یا شدّتی یا غمپروردگار است و انسان نباید فرار کند! اگر یک

غصّه و شدّت برای این است که انسان به  و انسان پیدا شد، فوراً به خدا پناه ببرد! اصلًا این غم
ای یا غصّه و کنیم و اگر غمزند؛ ولی ما اشتباه میخدا پناه ببرد، نه اینکه به این در و آن در ب

خواهیم به غیر خدا علاج کنیم، گرچه آن شدّت برای معالجۀ ما و معالجۀ شدّتی پیدا بشود، می
 و ما باید به آنجا برسیم.« سوی من بیا!به»فرماید: های ما باشد و برای این باشد که خدا میکاستی

شاءاللَه به تمام کنیم؛ امّا این مقدّمه را داشته باشید، تا إن خواستیم امشب این بحث رامی 
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 المقدّمه صحبت کنیم.خواست خدا یک شب دیگر در ذی
 ترک معصیت عامل اساسی ارتقاء انسان

شاءاللَه به خواست خداوند امیدواریم که همۀ حجَر اساسی ترک معصیت است، بنابراین إن 
سوی خدا محکم کنیم. بنا را خوب کار بگذاریم و به ما موفّق باشیم آن حجر اساسی و سنگ زیر

برود. آنجا  گذارد که نفس انسان در منجلاب و گودال احساسات حیوانی فروترک معصیت نمی
وقت قابلیّت ارتقاء دارد، و به هر مقداری که اعمال وقتی انسان معصیت نکرد آن جهنّم است!

رود. آن اعمال حسنه و مستحبّات کشد و بالا میحسنه و مستحبّات انجام بدهد خود را بالا می
سوزد و از بین هنگامی مفید است که معصیت نباشد؛ امّا وقتی معصیت باشد اعمال حسنه می

 رود.می
شاءاللَه ما را موفّق بکند به ترک معصیت و اعمال حسنه و مستحبّاتی د علیّ أعلیٰ إنخداون 

 دهد و افعالی انجام بدهیم که همراه با ترک معصیت باشد.که خودش توفیق می
 محمّدٍ و آل محمّداللَهمّ صلّ علیٰ 
  

 الصَّومُ لی و أنا أجزی بِه ]عَلَیهِ[ 
ةُ، فکَذلکَِ لا یُوصَفُ المُؤمِنُ یا فَتحُ! کَما لا یُوصَفُ الجَ   لیلُ جَلّ جَلالُه و لا یُوصَفُ الحجَُّ

 المُسَلِّمُ 
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